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نیازشدیدرهبری نظام  به مشارکت اصلاح طلبان بی خطر
نمایندگان سپاه و نیروهای امنیتی هیچگاه نمی توانند نمایندگان آزاد مردم ایران باشند و برعکس تمام این بازی تاسف برانگیز برای خوشایند آقایی است که همه چیز را برای خودش می خواهد. 
احمد طباطبایی
رهبری نظام به شددت نیازمند مشارکت اصلاح طلبان بی خطر در انتخابات پیش روست. ایشان نیاز دارند در فردای انتخابات فریاد برآورند و گوش دنیا را کر کنند و از ابهت و قدرت انتخابات نمایشی اشان که القاب من درآوردی مردمی و دموکراسی اسلامی را نیز یدک می کشد شخن بگویند. 
گرچه مردم ایران و مطلعین امور در سراسر جهان شاهد رفتار ددمنشانه نظامی بودند که  به مدیریت خامنه ای  مردمش را به جرم شرکت در انتخابات  و تمرین دموکراسی  به گلوله بست و خیابانها را رنگین از خون آنها نمود اما دوباره سرکار آقا به مردم افتاده و نیاز دارد به هر قیمتی تنور انتخابات فرمایشی اش گرم بماند و شانس کسب اعتبار فراهم آید. 
تمام روزنامه ها و سایت های خبری پر شده از خبر تایید یا تعلیق و رد صلاحیت نمایندگان اصلاح طلب که به واقع هیزوم آتش تنور انتخابات آتی هستند. اما عجایب کار سیاسی در این نظام دیگر قابل توضیح نیست چراکه فحش نامه آقا یا همان روزنامه کیهان درتاریخ پنجم آدر ماه به نقل از سید صولت مرتضوی می گوید: " گرچه سازمان مجاهدین اسلامی و جبهه مشارکت اسلامی هنوز غیر قانونی می باشند و اجازه فعالیت سیاسی ندارند اما حزب اعتماد ملی آقای مهدی کروبی می تواند فعالیت داشته باشد و در انتخابات شرکت نماید. 
واقعاً چه اوضاعی است در این کشور ما، رئیس حزب در حصر خانگی است و خانواده او هر روز خبر از توطئه های متفاوت برای مرگ تصادفی مهدی کروبی می دهند و مدتهاست نمی توانند پدر خود را ببینند بعد مامور و مزدور آقا خبر از آزادی فعالیت حزب او می دهد. انصافاً اگر چنین رفتاری سوء استفاده سیاسی و شارلاتانیزم نیست چی می تواند باشد؟

اما در 11 دی متوجه شدیم نهایتاً 5395 نفر از دیدگاههای سیاسی متفاوت برای نمایندگی در انتخابات ثبت نام شرکت کرده اند، همین امر موجب شد تا صدای بلند شود و ادعا کند مخالفان اتنخابات و حامیان بایکوت شکست خوردند. اما برای اثبات این ادعا باید از نزدیک خصوصیات این جماعت کاندید شده را بهتر بشناسیم. 
4967 نفر از این جماعت مرد هستند و فقط 428 نفر از بانوان می باشند و بدون شک در جامعه ای که جمعیت بانوان نیمی از کل  می باشد و بخش عمده ای آنها تحصیل کرده می باشند اساساً چنین آماری جای تاسف دارد. اما همین جمعیت علاقمند به مشارکت سیاسی و کاندیداتوری مجلس هم از نطر کمی 25% کمتر از دوره قبل در سال 2008 با 7200 نفر مشارکت می باشد و 34% کمتر از دوره سال 2004 با 8182 نفر مشارکت می باشد. شاید تمام افرادی که شرکت نکردند اصلاح طلب بودند و عموماً در طی این سالها به نوعی از رقابت سیاسی و فعالیتهای حساس کنار گذاشته شده اند. 

اما برای درک بهتر حقایق سیاسی کشور و انتخابات باید به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دور قبل نظری انداخت. بر اساس آمار دولت فعلی (که در سطح بسیار کلانی مورد اعتراض مردم ایران قرار گرفت و همگان از جزییات آن باخبرند) می گوید میر حسین موسوی 33.75% رای داشته. ( نهادهای غیر رسمی این رقم را 59% می دانند) اگر همین مقدار از حرف دولت را ملاک قرار بدهیم و بر خلاف واقعیت آنچه دولت می گوید را باور کنیم در می آبیم که در این دوره از انتخابات باید براساس همین آمار دولتی 1834 نفر برای نماینده شدن مجلس شرکت می کردند. 
اما برا ساس آمار غیر رسمی نهادهای مخالف با آمار دولت باید انتظارمشارکت  3183 نفر را می داشتیم اما ما در این یادداشت سعی می کنیم فقط آمارهمین دولت را ملاک قرا بدهیم  بنابراین مجموع مشارکت کنندگان در انتخابات مجلس باید رقمی 7200 نفر می بود که متاسفانه چنین نیست. 
تمام این محاسبات درصدد توضیح علمی و عقلی بایکوت و پایین آمدن مشارکت سیاسی در ایران است. اما در تایید همین ادعا کافی است ببینیم چرا علی مطهری و کاتوزیان اصول گرا هم رد صلاحیت شدند. این خادمان نظام چرا به این سرعت از صحنه سیاسی ترد شده اند؟ مگر برای خدمت در نظام ولایت چطور ملاکی باید داشت؟ 

البته هنوز تیغ شورای نگهبان و احمد جنتی به کار نیافتاده و این فقط اثر تیغ کند وزارت کشور و محمود خان است که می برد و حالا همچنان این قصه سر دراز دارد. نمایندگان سپاه و نیروهای امنیتی هیچگاه نمی توانند نمایندگان آزاد مردم ایران باشند و برعکس تمام این بازی تاسف برانگیز برای خوشایند آقایی است که همه چیز را برای خودش می خواهد. 
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